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Abstract 
The subject of moral value is one of the important topics of moral 

philosophy, and the existence of different schools is the result of the conflict 

in this issue. One of the most necessary issues is the topic of what value is, 

which acts as a basis for inferring the rules of applied ethics, and after 

explaining it, one can discuss other issues of moral value and justify moral 

propositions based on it. Investigating whether moral values exist in the real 

world or they only have a mental existence, then whether the existence of 

these values is independent of human desires and inclinations or dependent 

on them needs to be investigated. After that, it is necessary to talk about 

whether it is possible to gain knowledge about values and what are the ways 

of knowing. Therefore, in this research, with the method inferring from the 

texts and a descriptive-analytical approach, this issue is considered from the 

perspective of the late Maleki Tabrizi, due to the attention of contemporary 

scholars to his works. According to his principles and point of view, in 

examining the rules of applied ethics, it should be noted that moral values 

are real things in the world that are independent of human feelings and 

desires, and to know them, revelation, reason, and experience can be used. 
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مثابۀ مبنای استنباط  ؛ بهچیستی ارزش اخلاقی از منظر ملکی تبریزی

 احکام اخلاق کاربردی

 بهمو ماصومه حنینی ملاه سیده، بهمو سیداک ر حنینی ملاه، مؤمنی ابراهیم
 

 چکیده

بحث ا  ار ز و ار ز اختمی، یکی ا  م احث مهم فلنافه اخاتق اسات و وجاود 

هاای  تریو بحث مکاتب مصتلف، ثمر  نزاع بر سر ایو منئله است. یکای ا  ضاروری

آن، م حث چینتی ار ز اسات کاه همچاون م ناایی بارای اساتن اط احکاا  اخاتق 

یگار مناائل ار ز تاوان باه ساراغ د کند و واس ا  ت یایو آن، می کاربردی عمل می

های اختمی را بر اساس آن موجه ساخت. در ادامۀ اینکاه آیاا  اختمی رفت و گزاره

ها و امیال آدمی است یا وابنته به آن، ایو منئله  ها منتقل ا خواسته وجود ایو ار ز

های اختمی در عاالم واما  وجاود دارناد یاا صارفاً ا  وجاودی ذهنای  که آیا ار ز

هاا  توان به ار ز بررسی نیا  دارد. وس ا  آن باید ورسید آیا می برخوردارند، خود به

رو، در ایو واژوهخ باا روز    ا ایو های شناخت کدا  است شناخت ویدا کرد و راه
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تحلیلی، ایو منئله ا  منظر مرحو  ملکای ت ریازی  استنیاق متو و رویکردی توصیفی

شود. با توجه به م انی و  ی مینظران مااصر به آثار ایشان( بررس خاطر توجه صاحب )به

هاای  دیدگاه ایشان، در بررسی احکا  اختق کاربردی باید توجه داشات کاه ار ز

اند و  ا  احناساات و تمایال آدمای مناتقلاختمی، اموری وامای در عالم هنتند که 

 توان ا  وحی، عقل و تجربه بهره جنت. ها، می برای شناخت آن

 

 ها کلیدواژه

 ها. ار ز اختمی، ملکی ت ریزی، اختق کاربردی، تراب  ار زچینتی ار ز، 

 

 مقدمه

آنچه در منظر اختق و در چارچوِّ نظا  اختمای  ار ز اختمی ع ارت است ا  هر

دارای میلوبیت و ار شمندی است. ایو میلوبیت و ار شمندی، بدون مت  و مایار 

هاا و  گیارد. ال تاه ایاو مت  کارگیری ابزار و مقیاسی خااا شاکل می نینت و با به

شاناختی،  هاای هنتی یاز برخاساته ا  بنیانتا یری، نظریۀ ار ز اختمای ن مایارها و به

شناختی هنتند. با ایاو نگااه، مکاتاب  شناختی و ار ز شناختی، مارفت الهیاتی، اننان

کوشند  های اختمی است که می اختمی مصتلف، نتیجه و محصول اختتف در نظریه

ی ها ها و وضاایت گذاری اختمی صفات، رفتار هایی را برای ار ز ها و مت  مایار

 اختیاری اننان ارائه دهند. 

عنوان م ناایی بارای  در وام ، م حاث ار ز اختمای و نظریاۀ ار ز، خاود را باه

سا د؛ چراکه اختق کاربردی،  استن اط و استصراج احکا  اختق کاربردی نمایان می

در حقیقت، کاربنت نظریۀ ار ز بارای حال تاارضاات در مناائل اختمای اسات. 

ود به استن اط احکا  ناظر به اختق کااربردی، لا   اسات م اانی بنابرایو، ویخ ا  ور

اناد باا ارائاۀ  وژوهاان در تتز رو، اندیشمندان جهان و اختق آن به دست آید؛ ا ایو
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ت یینی مناسب و درخور ا  ار ز اختمای، راه را بارای ت یایو بهتار فضاایل و رذایال 

اختق در جاماه، تأثیر مث تی ا   ساختو اختمی هموار سا ند و بدیو شکل، در نهادینه

خود بر جای گذارند. اما ویخ ا  آن، لا   است چینتی ار ز اختمی را ت ییو کنیم 

عیاری ارائه کرد. مرحو  میر ا جاواد  تا بر ایو اساس، بتوان نظریۀ ار ز اختمی تما 

ملکی ت ریزی، عارف و حکیمای بازرگ و ا  برجناتگان و نص گاان عرصاۀ عرفاان 

و عملی در مرن اخیر بوده و در گنترز اختق و عرفان در میاان اهال علام و نظری 

 ایمان، سهم بنزایی داشته است. 

، 4600خمینی )ملکی ت ریز ،  آثار او موردتوجه اندیشمندان بنیاری ا  جمله اما 

(، عتماه سیدمحمدحنایو 47-9، ا4630(، عتمه ط اط ایی )ملکی ت ریاز ، 3ا

هاا توصایه شاده اسات؛  ... وام  بوده و به بررسی و میالاۀ آن( و3طهرانی )همان، ا

رو، در ایو نوشتار، همات ماا بار آن اسات کاه ار ز اختمای را ا  منظار ایاو  ا ایو

هاایی کاه در ایاو  میناه صاورت  اندیشمند اختمی تحلیال کنایم. برخای ا  وژوهخ

 گرفته، بدیو شرح است:

          دن ال شناساایی باه مای ملکای ت ریازیهای عرفاانی و اخت ت یایو اندیشاهنامۀ  وایان

عرفان و اختق و ت ییو نن ت میان آن دو در دیادگاه مرحاو  ملکای ت ریازی اسات 

، بصشای ا  را  بندگی؛ امت اسای ناو ا  اسارار الصاتة(. نوینند  کتاِّ 4696)ابویی، 

                هااای مارفتاای و  دن ال ایجاااد مهارت های اختماای ماادنظر ماارار داده و بااه ساااحت

، تاأثیر «نقاخ نیات در ار ز اختمای»(. در مقالۀ 4690رفتاری بوده است )محدثی، 

کننده در مقادار ار ز رفتاار اختیااری تحلیال شاده اسات  عنوان عاملی تاییو نیت به

 (.  4694)مص اح، 

میاراث فکاری و عرفاانی میار ا »های  توان به مقاله های دیگر می ا  جمله وژوهخ

( 4600)حنانی، « هاای اختمای ار ز»( و 4697)گلای  واره، « ت ریزی جواد ملکی

ها اساساً به منئلۀ ار ز اختمی ورداخته  اشاره کرد. در وام ، در برخی ا  ایو تحقیق
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صورت اجمالی و گذرا باه ار ز اختمای توجاه  نشده است و در برخی دیگر که به

برایو، تااکنون باه منائلۀ ار ز شده، ا  دیدگاه مرحو  ملکی ت ریزی ن وده است. بنا

عنوان م نایی برای استصراج احکا  اختق کاربردی ا  نگاه مرحو  ملکای  اختمی به

 ت ریزی ورداخته نشده است.

عنوان م ناای  آنچه در ایو مقاله به دن ال آن هنتیم ایو است که ار ز اختمی باه

                   زی چیناات  اسااتن اط احکااا  اخااتق کاااربردی، ا  دیاادگاه مرحااو  ملکاای ت ریاا

                 شناساای، دانااد  ا  نگاااه هنتی ایشااان ار ز اختماای را ا  نظاار ماناشناساای چااه می

ایشان چه دیدگاهی دربار  ار ز اختمی دارد  ا  نظار مرحاو  ملکای ت ریازی آیاا 

هاای  های اختمی مارفت کنب کرد و در صورت امکاان، راه توان دربار  ار ز می

 ن چینت آ

گونه که امرو ه مرسو  است و در  در آثار مرحو  ملکی ت ریزی، منئلۀ ار ز آن

شاود، موردتوجااه واماا  نشااده اساات؛  فلنافه اخااتق دربااار  آن بحااث و بررساای می

رو، مصد داریم با روز استنیاق متو به سراغ آثار ایشان برویم و ا  ایاو طریاق  ا ایو

های خود را در ایو  مینه به  و صورت که ورسخبه بررسی آرای ایشان بپردا یم؛ بدی

تحلیلی، واسااخ خااود را بااا  متااون ایااو اندیشاامند عرضااه و بااا رویکااردی توصاایفی

 های ایشان استصراج کنیم. درنظرگرفتو م انی و دیدگاه

 

 شناسی . مفهوم1

 . ارزش1. 1

 سا د به دهند  رفتار است که روشو می کننده و جهت در وام ، ار ز، عامل مشصص

کدا  سو باید حرکت کرد. هنگا  میالاه در  مینۀ علو  مصتلف، ممکو است با وا   

شناسی  شناسی، روان ( مواجه شویم؛ در علو  امتصاد، حقوق، جاماهvalue« )ار ز»

متصادرا،  .و... ا  ار ز سصو به میان آماده و باه تاریاف آن ورداختاه شاده اسات

داننته و ماهیت ایو صافات را باه چناد مقصود ا  ار ز را حنو و م ح و خیر و شر 
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( ساتایخ و 0( سا گاری و ناسا گاری با فیرت اصلی؛ 4صورت تفنیر کرده است: 

( ستایخ و نکوهخ فاعل توس  عقل 6نکوهخ فاعل توس  شریات و موانیو الهی؛ 

 (.93، ا4693عارفی و مناودی،   )ساری

ن، متناوع و حتای گااه کاربردها و مانای ار ز حتی در میان فیلناوفان و محققاا

بندی کارد:  به شکل  یار دساتهرا توان ایو کاربردها و ماانی  متاار، است. ال ته می

                      شاود. اسام  عنوان اسام مانای اساتامال می صورت منفارد( گااهی باه الف( ار ز )به

مانی، اسمی است که وجودز مائم به اننان است، مانند دانخ، نگارز، بیانخ و.... 

                   داشااتو باارای آدماای اساات.  مانی ار یاادن و میمت در ایااو صااورت ار ز نیااز بااه

عنوان یک نا  انتزاعی است که ا  رابیۀ مث ت میان یک شیء و  ندگی  ِّ( ار ز به

گویی و مرِّ الهی حکایت دارد.  که ا  رابیۀ راست دهد؛ مثتً ار شی آدمی خ ر می

« شده گذاری ار ز»و « کردن ار شیابی»، «گذاشتو ار ز»ج( ار ز در تاابیری چون 

 (. 609-603، ا4696شود ) فرانکنا،  صورت فال )هنجاری( استامال می به

                               عنوان اسااام عاااا   همچنااایو، گااااهی ار ز در ماناااایی بنااایار وسااای  باااه

، « ی ااا»، «درساات»، «ار شاامند»، «خااوِّ»، «میلااوِّ»کااه جااام  اصاایتحاتی چااون 

، 4690رود )آبلنااون و نیلنااو،  و ماننااد آن اساات، بااه کااار ماای« واجااب»، «مقاادس»

توان گفت ار ز، کیفیتی ا  یاک چیاز اسات کاه موجاب  (. به هر حال، می430ا

یاک چیاز منشاأ برترباودن یاا خیار میلوبیت یا نشانۀ رت ۀ میلوبیت آن اسات. ار ز 

(؛ باه دیگار ساصو، ار ز، 41، ا4600خاانی،  شمرده شدن آن چیز است )فتحالی

شود و باه هار آنچاه ا  ایاو ویژگای برخاوردار  چیزی است که موجب میلوبیت می

 بصشد. است، ارتقا می

 

 . اخلاق2. 1

لق است )طریحی،  لق403: ا0، ج4600اختق، ا  نظر لغت، جم  خ  مانی  باه ( و خ 

                   هااااای  (، همااااان ویژگی33: ا47ق، ج4141منظااااور،  ط یااااات و سااااجیت )ابو
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            کاه انناان بار طوری  آدمی اسات کاه در او نهادیناه و ملکاه شاده اسات؛ باه درونی

لق                   دهااد  وخوهااا، کارهااا را باادون نیااا  بااه اندیشااۀ فااراوان انجااا  می اساااس آن خ 

 (. 04، ا4604)منکویه، 

                    اخااتق، ا  نظاار اصاایتح، هرگونااه صاافت نفنااانی اساات کااه موجااب ویاادایخ

(؛ اخاتق در اصایتح 04، ا4691شاود )مصا اح یازدی،  کارهای خوِّ یا باد می

( و 43، ا4694موردنظر ایو نوشتار، به نظا  رفتااری حااکم بار افاراد )اتکینناون، 

                              شاااره دارد کااه در جاماااه، فرهناا ، دیااو و... جریااان داردنااوعی نظااا  اختماای ا

                      انااد و ا  آن و افااراد متالااق بااه آن جاماااه، فرهناا ، دیااو و... باادان گااردن نهاده

کنند. نظا  اختمی در ایو منایر، درصادد هادایت رفتاار در چهاار حاو    ت ایت می

بهمو،   ینات و اخاتق بنادگی اسات )حناینی ملااه تماعی، محی اختق فردی، اج

 (.440-441، ا4691

 

 ارزش اخلاقی. 3. 1

با توجه به وجه جامای که در مانای ار ز ذکار شاد، برخای نیاز ماراد ا  ار ز در 

اختق را اموری داننته اند که ا  نظر اختمی میلوِّ باشند؛ به ایو مانا که باا توجاه 

صافات اکتناابی و کارهاای اختیااری اسات، صافات و افااال  به متالق اخاتق کاه

اختیاری میلوِّ اختق نیز ار شمند و صفات و افااال ناامیلوِّ، ضادار ز نامیاده 

ار ز یا ضادار ز یانای ناامیلوِّ  شود. نتیجه آنکه باار ز، یانی میلوِّ و بی می

 (.16، ا4699)مص اح، 

یابناد، نقاخ مهماای در  هاای اختمای کاه در درون نظاا  اختمای ماناا می ار ز

کنناد؛ چراکاه  های اختیااری آدمای ایفاا می دهی به رفتارها، صفات و وضایت جهت

هاای  کلیۀ رفتاار، صافات و وضاایت آدمای کاه در حییاۀ اختیاار اوسات، ا  ار ز

یابد. با ایو نگاه، مکاتب اختمی مصتلف،  اختمی متأثر است و بر اساس آن شکل می

 های اختمی است. ختتف در نظریهدر وام ، نتیجه و محصول ا
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 معناشناسی ارزش. 4. 1

 در تاریف ار ز اختمی آورده است:   عتمه مص اح یزدی، 

                                   آن میلاااوبیتی کاااه بااارای روح انناااان در اثااار عمااال اختیااااری کاااه »

گیارد. آن ار ز اختمای  هایی فوق غرایز حیوانی انجا  می به انگیز  خواست

                             خواهااااد بااااود... وااااس بگااااوییم ار ز اختماااای ع ااااارت اساااات ا  

« هایی متاااالی اساات هااایی کااه مربااوط بااه تااأمیو خواساات گونااه میلوبیت آن

 .(07، ا4606)مص اح یزدی، 

شاایء   تاار در تاریاف ار ز اشاااره شااد، ه ویخباه دیگاار سااصو، هماان طااور کاا 

ار شمند، چیزی است که نن ت به امور دیگر ا  جایگااه و رت اۀ باالاتری برخاوردار 

است و در ثانی، میلوِّ اننان نیز است. اکنون اگر ایو میلوبیات و برتاری باه اباااد 

 متاالی اننان ارجااع داده شاود و آن شایء ار شامند نیاز ا  سانخ رفتارهاا و صافات

 اختیاری باشد، ما با ار ز اختمی مواجهیم.

( 4باا توجاه باه میالاب باالا، بارای حصاول ار ز اختمای، اماوری لا   اسات: 

( کشااف میلوبیاات و 6( میلوبیاات اننااانی )نااه صاارف اطفااای غرایااز(؛ 0میلوبیاات؛ 

( آدمی آگاهانه آن را انتصاِّ کند، به ایاو 1میلوبیت اننانی به راهنمایی عقل باشد؛ 

خاطر ار ز بیشاتر و جایگااه باالاتری  که انتصاِّ ایو رفتار یا صفت اختیاری باهمانا 

( ایاو انتصااِّ بارای حصاول آن ار ز باالاتر و ارضاای خواسات 0است که دارد؛ 

 متاالی آدمی رخ داده باشد.

ال ته روشو است که درجه و رت ۀ ار ز اختمی، تاب  ارت اطی اسات کاه فاال باا 

بدیو مانا که هار مقادار عمال اختیااری سا ب شاود آدمای کمال نهایی اننان دارد؛ 

مقرِّ درگاه الهی گردد، به همان میازان ا  ار ز والاتاری برخاوردار خواهاد باود 

 (.434)همان، ا
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 شناسی ارزش هستی. 5. 1

شناساای ار ز اساات.  یکاای دیگاار ا  م احااث ذیاال موضااوع چینااتی ار ز، هنتی

واردا د؛ نصنات اینکاه آیاا  شناسی ار ز، در حقیقت باه دو ورساخ مهام می هنتی

اند  و دو  اینکه با فر،  عنوان جزئی ا  اجزای عالم تحقق یافته های اختمی به ار ز

جاود آدمیاان و امیاال و هاا مناتقل ا  و هاا، آیاا وجاود آن وذیرز وجود ایاو ار ز

هااا  طوری کااه میاال و اراد  اننااان در و ن و ار ز آن های آنااان اساات )بااه خواساات

ها وجودی وابنته دارند و  دخالتی نداشته باشد( یا باید چنیو ماتقد شد که ایو ار ز

، 4636بهمو،  )حنینی ملاهورای خواست و توافق افراد ا  استقتل برخوردار نینتند  

  (.49-43ا

                      گرایاااان اختمااای ماتقدناااد اولاً حقاااایق ر واساااخ باااه ایاااو دو ورساااخ، وام د

                                    هاااای اختمااای در عاااالم تحقاااق دارناااد و ثانیااااً ایاااو حقاااایق اختمااای و ار ز

ا  وجااود مااا آدمیااان و امیااال و احناساااتمان منااتقل و ا  حقیقتاای ورای ساالیقۀ مااا 

 ردار است. برخو

عیار ماتقد است: الف( حقایق اختمی در عالم  گرای تما  توضیح اینکه یک وام 

ت   آن حقایق، اوصافی نظیر خوِّ، بد، درست، نادرست، فضیلت و  وجود دارند و به

ناوذیرنااد، وجااود دارنااد  رذیلاات کااه بااه حقااایق و اوصاااف غیراختماای تحویل

(Ontological Moral Realism ایو )ِّ حقایق ا  آگاهی ماا، حاالتی کاه در آن (؛

اند و  ها، احناسات و امیال ماا مناتقل کنیم، باورها، گرایخ اندیشیم و صح ت می می

(؛ ج( با فر، وجود حقایق اختمی Moral Objectivismها وابنتگی ندارند ) به آن

 ای بیانگر حقاایق و اوصااف اختمای باشاد، ت   آن، اوصاف اختمی، اگر گزاره و به

(؛ Moral Cognitivismاسات )  واذیری و اخ ااری ای با مابلیت صدق و کذِّ گزاره

( Success Theoryاند ) هااا و ادعاهااای اختماای صااادق کم برخاای ا  گزاره دساات

 جا(. )همان
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 شناسی ارزش معرفت. 6. 1

های اختمی  شناختی دربار  ار ز در ایو نوع ا  تحقیقات فرااختمی، م احث مارفت

هاا،  های اختمی و استقتل آن شود؛ اینکه آیا وس ا  وذیرز حقایق ار ز میمیرح 

هاا،  هاای حااکی ا  آن شناخت هنتند یاا ناه  آیاا گزاره های اختمی مابل ایو ار ز

گیرناد.  هایی ا  ایو دست در ذیل ایو م احث مارار می اند یا انشایی  و ورسخ خ ری

آیاد و آدمای ا  چاه  گوناه حاصال میهاای اختمای چ اساساً اینکه مارفت به ار ز

شاود  جوید نیز در  مر  ایاو م احاث واما  می ابزاری برای ایو موضوع مهم بهره می

 (.73، ا7919بهمو،  )حنینی ملاه

 

 . معناشناسی ارزش از منظر مرحوم ملکی تبریزی2

                     در آثااار مرحااو  ملکاای ت ریاازی بااه موضااوع ار ز، باادان صااورت کااه اماارو ه

                  شاااود،  شاااده ارائاااه می بندی طور مناااتقل بااارای آن تاریاااف و م احاااث دسته باااه

                    کنیم بااا بررساای میالااب ایشااان، میااال ی  ورداختااه نشااده اساات. بنااابرایو سااای ماای

 در ایو باره ارائه کنیم.

 

 ارزش چیست؟ .1. 2

دربااار  بااالاتریو مصاای ت کااه مصاای ت حضاارت در ع ااارتی ا  مرحااو  ملکاای 

گویاد: هرچاه  یکی ا  یاران او در ایاو رابیاه می»سیدالشهداست، چنیو آمده است: 

« شاد تر می تر و خوشحال گردید، سیما  او برافروخته تر می سصتشرای  بر اما 

  (.61، ا4693)ملکی ت ریز ، 

ای حضارت ار شامند و اموری وجود دارد که حتی آن مصی ت را بر در ایو باره

                      ، حناایو تر کاارده اساات؛ تااا آنجااا کااه بااه بیااان اصااحاِّ اما  آن را میلااوِّ

تر  تر و خوشاحال گردیاد، سایما  او برافروختاه تر می هر چه شارای  بار اماا  ساصت

 جا(.  شد )همان می
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هیچ  توان گفت در شرای  عادی، شود، می وس ا  دمت در آنچه ا  ایشان نقل می

شاود، خرساند و خشانود  تواند ا  مصی تی که بر او و اهلخ روا داشاته می اننانی نمی

ای کاه اسااس تماا  امادامات  گردد، مگر آنکه وشتوانۀ دیگری داشته باشاد؛ وشاتوانه

 بر آن نهاده شده است.  حضرت سیدالشهدا

عنوان  هاساس و  یربنایی که اگر فالی میابق و بار اسااس آن باود، بتاوان ا  آن با

ار ز نا  برد و آن را میلاوِّ و وناندیده باه شامار آورد. اساسای کاه اگار عملای 

باارختف آن صااورت وااذیرفت، بتااوان آن را عملاای نااامیلوِّ دانناات و عنااوان 

ضدار ز بر آن بار کرد. با ایو ع ارت، روشو است که ار ز نازد مرحاو  ملکای، 

دیگار اماور وجاود دارد و هاا، اشایا و  چیزی است که در رفتارهاا، صافات، مومایت

شود اولاً آن شیء در مقاینه با امور دیگر رت ۀ بالاتری ویدا کند و ثانیاً آن  موجب می

 شیء میلوِّ آدمیان گردد.

 

 ارزش اخلاقی. 2. 2

 شدن مانی ار ز، سؤال ایو است که ار ز اختمی به چه ماناست   وس ا  روشو

خوِّ است به ایاو نکتاه   ار ز اختمی،شده برای  اکنون با توجه به تاریف ارائه

اشاره شود که گرچاه مرحاو  ملکای ت ریازی در جاایی باه تاریاف ار ز اختمای 

های اختمی همیو نکات را مدنظر داشته و بر اساس  ، در بیان ار ز م ادرت نور یده

است؛ برای مثال، در بیان طهاارت و طهاارت   های اختمی را ت ییو کرده ها ار ز آن

 آورده است:باطنی 

اننان عامل باید در حقیقت و ثمر  طهارت بیندیشاد و هرگااه داننات کاه سااادت  

ظاهر  و باطنی در نظافت است، در آیاتی که در ایو  مینه در کتااِّ خادا رسایده، 

هاا و  تفکر نماید... و بداند که ثمر  حب و دوستی حضرت وروردگار برداشتو وارده

یاباد  ایۀ ایو امر آدمی به نور و ساادت دست میها ا  دل بنده است که در س حجاِّ

 (.47-9، ا4600)ملکی ت ریز ، 
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دربار  دیدگاه مرحو  ملکی ت ریزی در ع ارات بالا و نظر ایشان راجا  باه ار ز 

اختمی باید اشاره کرد که طهارت رفتاری اختیاری اسات کاه اولاً ننا ت باه ن اودن 

ای کااه باارای  خاطر ثمااره ثااانی، بااهطهااارت ا  رت ااۀ بااالاتری برخااوردار اساات. در 

باشد. ثالثاً ایو ثماره باه ب ااد متااالی انناان ارجااع داده  میلوِّ او نیز می  دارد، آدمی

شاود و انگیاز   از انتصااِّ می خاطر هماان ار ز متااالی شود. رابااً ایو رفتار باه می

و آدمی در انتصاِّ ایو رفتاار، همایو اثار متااالی طهاارت اسات و فارد ایاو برتاری 

گاذارد و باه همایو دلیال،  وذیرد و بر آن صاحه می ار شمندی را با تاقل خویخ می

 انگیز  خاا برای رعایت آن دارد.

 

 . جایگاه نیت در ارزش اخلاقی3. 2

گذارناد؛  ار ز و نیت، رابیۀ منتقیم و تنگاتنگی با هم دارند و بر یکدیگر تاأثیر می

داشته باشد، ن اید میاان فاال و نیات بدیو صورت که برای آنکه عمل ار ز اختمی 

گننتی باشد. ا  نظر مرحاو  ملکای ت ریازی، ار ز در هماۀ اماور جااری و سااری 

است، منوط به آنکه فال ار شی با نیات و مصادی صاحیح انجاا  واذیرد. ایشاان در 

امور دیگار جاز  ا  خوردن و آشامیدن و یا»بصشی ا  میالب خود چنیو نوشته است: 

)ملکای ت ریاز ، « یتی که موجب تقرِّ او به خدا شود، ورهیز کندبا مصد صحیح و ن

 (. 410-411، ا4600

ایشان با ایو بیان، در وام ، فال بدون نیت صحیح را بادون ار ز واماای در نظار 

گرفته و وجود مصد صحیح را شرط لا   برای ایو امر داننته است. ایشان ضمو بیان 

تریو راه برای  مل، وجود آن را سری ضرورت وجود نیت صحیح برای ار شمندی ع

کند؛ بدیو صاورت کاه هرچاه نیات برتار باشاد، تاأثیر بیشاتری در  تقرِّ مارفی می

 (. 00، ا4693وصول به مرِّ الهی دارد )ملکی ت ریز ، 

 چینات « نیت صحیح»اما مصد و نیت صحیح به چه شکلی باید باشد و در وام ، 

شاود کاه  مصد و نیت صحیح چنیو ت یایو می با ایو بیان مرحو  ملکی، مراد ایشان ا 
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، فال را انجا  دهد؛ بنابرایو، هرچند  شصص برای کنب رضای الهی و تقرِّ الی الهِ

عمل، ا  مؤلفۀ حنو فالی برخوردار باشد، اگر به نیتی دنیایی و غیرالهی آغشته باشد 

ز و تنها ا  حییااۀ ار  ع ااارت دیگاار، ا  حنااو فاااعلی برخااوردار ن اشااد، نااه  یااا بااه

شاود کاه آدمای را ا   شود، بلکه به عملای ضادار ز بادل می ار شمندی خارج می

 آورد:  می المرام اتسا د. ایشان در کتاِّ  تقرِّ الی الهِ دور می

بدان که توانایی داری مرِّ را در مدت یک رو ... کنب نمایی؛ مشروط به اینکاه »

« وااا  بدانااد او نیاات تااو را در رهاااکردن غیرحااق و مصااد دیاادارز صااادمانه و

   جا(. )همان

ای اسات کاه ا  کمیات عمال  ا  نظر مرحو  ملکی ت ریزی، جایگاه نیت به اندا ه

خاطر تزاحمات عالم ماده یا به دلایل دیگار،  تر است و در صورتی که شصص به مهم

ا  انجا  دیگر ابااد عمل ناتوان باشد، لا   است سای خود را به کار گیارد تاا هماان 

بیامیزد تا بهتریو و بیشاتریو دساتاورد بارای او میزان ا  توانایی خود را با نیتی خالص 

حاصل شود و ا  عمل موردنظر، نتیجۀ میلاوِّ بگیارد؛ ا  همایو رو، مرحاو  ملکای 

 فرماید:  می

کار کوچکی که با نیت خالصانۀ صادمانه همراه باشد، بهتر ا  کارها   یاد  اسات »

)ملکای « دکه خلوا و صدامت در آن ن اشاد؛ حتای اگار چنادیو هازار برابار باشا

 (.14، ا4693ت ریز ، 

 

 شناسی ارزش از منظر مرحوم ملکی تبریزی . هستی3

ها به چه منیری راه  شناسی ار ز اکنون باید دید مرحو  ملکی ت ریزی دربار  هنتی

کنیم کاه  یافته و چه رویکردی را برگزیده است. ال ته مجدداً به ایو نکتاه اشااره مای

هاای  صاورت مناتقل و امارو ی درباار  ار ز بهمرحو  ملکای دیادگاه خاویخ را 

کوشیم واسخ به میالاب ماوردنظر را ا   اختمی میرح نکرده است و در ایو مقاله می

 آثار ایشان استصراج کنیم.
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 های اخلاقی در عالمتحقق ارزش. 1. 3

هاای اختمای، تحقاق و وجاودی در عاالم  انگاران اختمی اعتقااد دارناد ار ز ووچ

های اختمی، منکر وجود  های عرصۀ ار ز ندارند؛ برای مثال، نیچه، یکی ا  نهلینت

هاا را خاارج ا  ملمارو موجاودات عاالم در نظار  هرگونه ار ز اختمای اسات و آن

 (.430-433، ا4630بیدی،  )صانای درهگیرد  می

در نگاه  شناختی داننت. گرای هنتی توان یک وام  ر مقابل، مرحو  ملکی را مید

های اختمی، اموری هنتند که در عالم وجود دارند و ال ته ایو امور بار  ایشان، ار ز

تواناد باه سارمنزل  هاا آدمای می کمال اننان تأثیرگذارند و ا  طریق آمیصتگی باا آن

 ند:نوی مقصود برسد. وی در ایو باره می

اننان باید توجه داشته باشد که هار حرکتای کاه ا  رو  اختیاار ا  او سار بزناد، در 

روح و حقیقت و مل خ اثر  به جا  خواهد گذاشت؛ حال یا آن اثر س ب تقرِّ او 

شود و یا اینکه باعث ب ااد و دور  او ا  جاوار حاق تااالی  به خدا و به روحانیات می

هم هنت و هر اثر  کاه در روح و ملاب آدمای گردد. ایو امر حتی در م احات  می

ساو  بهشات و یاا دو خ  منزلۀ مدمی است که انناان در حرکات به آید، به ودید می

 (.933، ا7917دارد )ملکی ت ریزی،  برمی

توانناد باعاث  به دیگر سصو، رفتارهای ما در درون خاود ظرفیتای دارناد کاه می

ند یاا موج اات تنازلخ را فاراهم تکامل روح شوند و صاود آن را در وی داشاته باشا

آورند. آنچه ا  ایو تأثیر بیان شد، امری موهو  و برخاساته ا  تاوهم و ساتیق انناان 

 نینت، بلکه وامایتی است که در عالم خارج رخ داده است. 

بدیهی است مالول بدون علت نیز وجود نصواهد داشت و با وجودداشتو مالاول، 

ت آن نیاز در عاالم محقاق اسات و ایاو اماری می  باید چنیو حکام کارد کاه علا به

های اختمی که در کمال یا سقوط اننان نقخ دارند،  ناوذیر است؛ وس ار ز تصلف

در عالم وجود داشته و مفااهیم اختمای همانناد خاوِّ، باد، درسات، خیاا، بایناته، 

 کنند: ن اینته و وظیفه ا  آن حقیقت حکایت می
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 ناد و در مارِّ  هر عملی که ا  اننان سر می و حکمت الهی بر ایو مرار گرفته که» 

گذارد، برا  آن تأثیر  در توفیق و خاذلان مارار  به خدا و ب اد ا  او در دل اثر  می

 (.177ا)همان، « داده است

شاناختی در عرصاۀ  گرای هنتی با ایو تفنیر، مرحو  ملکای ت ریازی، یاک واما 

داند؛ لذا باید او را در  مر   میاختق است که برای هر عملی، آثاری حقیقی مترتب 

 گرایان اختمی مرار داد. وام 

 

 های اخلاقی از انسان . استقلال ارزش2. 3

گردند  های اختمی، اموری عینی و آبجکتیو محنوِّ می گرایان، ار ز در نگاه وام 

و در هاایچ شااراییی وابنااته بااه میاال و اراده و خواساات و احناااس اننااان ملمااداد 

داناد، بلکاه  شناختی نمی گرایی، احکا  اختمی را بیان میالب روان تشوند. عینی نمی

انگاارد )اتکینناون،  ها را نمایانگر چیزی غیر ا  احناسات و تمایتت گوینده می آن

 (.444، ا4694

هاای اختمای را وجاودی  گرا همچون مرحو  ملکای ت ریازی، ار ز یک عینیت

کند. نتیجۀ ایو نگاه و نظر  یافته و ورای احناسات و تمایتت آدمی مارفی می عینیت

چنیو است که چه بنیار اموری که خوشایند آدمای اسات، ولای موجاب شاقاوت و 

باه آن ا  خاود نشاان ای  گردد و چاه بنایار اماوری کاه انناان عتماه سقوط وی می

گاردد؛ در اصال، سالیقۀ انناان در اینکاه اماری را  دهد، اما موجب کماال او می نمی

میلوِّ یا نامیلوِّ بپندارد، تاأثیری در آثاار وجاودی آن ا  حیاث کماال یاا نقاص 

 نصواهد داشت. 

      اگرچه )چنان که گفته شد( بارای اینکاه عملای آثاار خاود را داشاته باشاد، لا  

             ه آن ضمیمه شود کاه ایاو خاود اماری حقیقای و واماای در عاالم اسات است نیت ب

خاطر وابنتگی به سلیقۀ شصصی نینت، بلکه امری حقیقی است که باید  و تأثیر آن به

 بدان توجه داشت.
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راطَ المُستقَیم ؛ ما را به راه راست و صراط منتقیم رهنمون بااز. ا  إهدِناَ الصِّ

نقل شده که یانی ما را به راهی که به مح ت تو  الاخ ارماانیو کتاِّ تفنیر اما 

                     شااود کااه مااا ا  هواهااا   رساااند و مااان  ایااو ماای شااود و بااه بهشااتت ماای منجاار ماای

نفنانی ویرو  کنیم و خود را نابود کنیم و یا اینکه آرا و نظریات خود را مت  مرار 

، 4600فکنایم، هادایت و ره ار  نماا )ملکای ت ریازی، داده و خود را به هتکات بی

 (.690-691ا

اننان هنگامی که میابق هواوهوس خاود رفتاار کناد،  ،در ایو بیان مرحو  ملکی

ظاهر برایخ میلوِّ و ونندیده است، اما چیزی جز هتکت و ناکامی برای  اگرچه به

او متصور نصواهد بود و ایو سلیقۀ شصصی برای او جال وام  و کمال نصواهد کارد. 

اسااس آن،  دهاد کاه بار های اختمی را نشان می ایو نوع نگاه ایشان، استقتل ار ز

ها و امیاال او  های اختمی به آدمی وابنته نینتند و در وجود اننان و خواسات ار ز

 ریشه ندارند.

 

 شناسی ارزش از منظر مرحوم ملکی تبریزی . معرفت4

                    هااا، سااؤال ایااو اساات هااای اختماای و اسااتقتل آن وااس ا  وااذیرز حقااایق ار ز

                       شااناخت هنااتند هااای اختماای مابل ، ار زکااه ا  نظاار مرحااو  ملکاای ت ریاازی

هاای  اند یا انشایی  و اساساً مارفات باه ار ز ها خ ری های حاکی ا  آن یا نه  گزاره

                 آیاد و آدمای ا  چاه ابازاری بارای ایاو موضاوع مهام اختمی چگونه باه دسات می

 جوید  بهره می

 

 های اخلاقی ارزشامکان شناخت . 1. 4

هاای  شناختی، بحاث بار سار امکاان حصاول شاناخت ار ز در حییۀ منائل مارفت

گرا  هاای اختمای، شاناخت اختمی یا عد  آن است؛ مدافاان امکان شاناخت ار ز

گرایی مارار دارد کاه  گرایی، دیادگاه غیرشاناخت شوند. در مقابل شناخت نامیده می
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، 4636ی اختمای امکاان نادارد )ویلیاامز، هاا داران آن ماتقدند شناخت ار ز طرف

 (. 01-06ا

                     گیاارد؛  یاارا ایشااان گراها ماارار می مرحااو  ملکاای ت ریاازی در دسااتۀ شااناخت

                        هاااای اختمااای وجاااود دارد، ثانیااااً  ماتقاااد اسااات اولاً امکاااان شاااناخت ار ز

هاا ا   کند که برخی ا  ایو ار ز ن میهای اختمی را مارفی و بیا راه شناخت ار ز

                     شاااناخت هناااتند،  طریاااق وحااای و برخااای دیگااار ا  طریاااق عقااال و تجرباااه مابل

ثالثاً ایو شناخت برای او ت اات و نتایجی عملی و کاربری دارد و رابااً ایاو شاناخت 

ای مثاال، واسیۀ آن، با خواسات خواهاد شاد؛ بار مدری بااهمیت است که اننان به به

 ایشان چنیو آورده است:

یانی آنچه را که باه تاو وحای نماودیم و تاو را « م ل»روایت شده که بامر ا  اما 

بدان م اوث گردانیدیم، با تألیف حروفی که بر تو مرائت نمودیم، ظااهر گاردان تاا 

)ملکای  گواه است، بدان هدایت شود  کس که گوشی شنوا دارد و هم اوست که آن

 (.177-177، ا7917ت ریزی، 

به اعتقاد مرحو  ملکی، آدمی وس ا  ولادت مراحل ترمی و تکامل را یکی واس 

رساد. در ایاو دوران، عقلاخ کامال  گذارد تا به سو بلوغ می سر می ا  دیگر  وشت

 گردد.  ا  که مکلَّف به تکالیف دینی و اختمی می گونه گردد؛ به می

                   گیاارد؛ یااا  آگاااهی خااود، باار ساار دوراهاای ماارار ماای در ایااو مناازل بااا بیاانخ و

حرکاات در عااوالم غیااب و ساایر در طریااق ساااادت و ماارِّ و مارفاات و بهشاات را 

هااا  دو خ  گزینااد یااا مااد  در راه شااقاوت و دور  ا  خاادا و جهاال و ورتگاه برماای

چراکاه ا  گذارد و هریک را که اختیار کند، به اراد  خاود اختیاار کارده اسات؛  می

طریق شرع و عقل، راه سااادت و شاقاوت و بهشات و دو خ و مارِّ و بااد بارایخ 

 روشو گشته است. 

گیرد و باه تحصایل اخاتق روحاانی و تکمیال  وس یا راه ساادت را در ویخ می

شود و به کنب ماارف اهال یقایو ا  ایماان باه  ملکاتی که وسیلۀ مرِّ او به خدا می
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           واردا د تاا باه علیایو ملحاق  دگان او و رو  میامات مایخدا و متئکه و کتب و فرستا

                    راه افتااد، بااه گزینااد، در واای شااهوات نفنااانی ماای شااود و یااا راه شااقاوت را برماای

کناد، در  نهد، برا  دستیابی به لذات ا  هر حیله و مکر  استفاده مای شیاطیو مد  می

                 شااود و بااه خاادا و وباارق آن غاارق ماای ماانجتِّ شااهوات ایااو دنیااا  وناات و  رق

                    شااود و بااه مااول ماارآن،  متئکااه و کتااب و رسااولان او و رو  میاماات کااافر ماای

                   چناا د تااا بااه حاازِّ شاایاطیو ملحااق و روانااۀ درکااات دو خ گااردد بااه  ماایو ماای

 (.933-931)همان، ا

اعم ا  شرعی و اختمی، برای اننان آشکار شاده به ع ارت دیگر، تکالیف دینی، 

است و ایو ت ییو ا  طریق عقل و وحی صورت وذیرفته است؛ حال آدمی باید ا  میان 

کردن باه حکام ایاو  بودن و وشت بودن و اطاعت ا  حکم عقل و شرع یا عاصی میی 

 دو راهنمای درون و بیرون، یکی را انتصاِّ کناد. آنچاه گفتاه شاد، امکاان شاناخت

دهااد و دیاادگاه مرحااو  ملکاای را ا   روشاانی نشااان می هااای اختماای را به ار ز

 سا د. گرایان دور می غیرشناخت

 

 های شناخت ارزش راه.1. 1. 4

واذیر اسات،  های اختمای امکان وس ا  آنکه روشو شد کنب مارفت دربار  ار ز

 ت باشاد، توان به ایو مهم دست یافت  در صورتی که واسخ مث آیا ا  طریق عقل می

تنهایی کاافی اسات و ا  وحای و شاریات  آیا عقل تنها راه خواهد بود  آیا عقال باه

 نیا  خواهیم بود  در ایو بصخ، به ایو سؤالات واسخ خواهیم داد. بی

 

 .عقل1. 1. 1. 4

هاای  توان برای تشاصیص ار ز هایی که می ا  نگاه مرحو  ملکی ت ریز، یکی ا  راه 

اختمی و امور میلوِّ بدان تمنک جنت، راه عقال اسات. وی بارای عقال ار ز 

 شمرد.  تریو ارکان اننانیت برمی بنیار والایی مائل است و آن را ا  اساسی
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تاوان  ا  رهگذر عقل ساالم میداند؛ چراکه  ایشان تقویت عقل را لا   و ضروری می

به توحید، کمال و تقرِّ الهی نیز رسید. ا  نظر ایشان، در صاورت ن اودن یاا ضااف 

گاردد؛ چراکاه  شود و منشأ جمی  شارور کاه جهال اسات، می عقل، جهل حاکم می

دهاد. مرحاو  ملکای عقال را  افکند و گمراهی را نشاان می جهل بر حقیقت سایه می

تاریو رکاو حقیقات  عقال، شاریف»دارد:  چنیو بیان مای اشرف اجزای عالم داننته،

تریو مراتب و مقامات او، بلکاه اشارف اجازای عاالم اسات و جمیا   اننان و شریف

 (.00، ا4600)ملکی ت ریزی، « خیرات مننوِّ به اوست

                     ایشاااان در بیاااانی عقااال را وسااایلۀ کناااب ایماااان، توحیاااد و کماااال دانناااته و

 :نویند چنیو می

عامل ا  امثاال ایاو احکاا  باه درجاۀ لیاف خداوناد و اساتحکا  شاریات حضارت 

ها حتی ایو جزئیات را ا  اس اِّ تقویت عقل که وسیلۀ  سیدالمرسلیو وی ب رد که آن

اناد و  کنب ایمان و توحید و کمال و ساادت اسات، مهمال نگذاشاته و بیاان داشاته

ل حیاا کناد و ایاو الیااف وس ا  در  ایو حقیقت، ا  اهماال در احکاا  ایاو عقا

 (. 00، ا4600بها را ضای  ننا د )ملکی ت ریزی،  گران

شده و سالمی، احکاامی را  کند که چنیو عقل تقویت ایشان در ایو بیان، اشاره می

کنااد، اهمااال ور یااد )همااان،  کنااد و ن ایااد ا  آنچااه ایااو عقاال در  می در  می

 (.  440-444ا

داند که در وام ، مارفای عقال  و باینته می ایشان عمل به حکم عقل سلیم را لا  

های اختمی است. مرحو  ملکی ت ریزی در  های تشصیص ار ز عنوان یکی ا  راه به

، ذیل م حث عد  تشا ه باه دشامنان خادا، درباار  اسرار الصتةجایی دیگر ا  کتاِّ 

                هاساات،  هااا و ضدار ز اینکااه عقاال ا  جملااه راهنماهااای مااا باارای تشااصیص ار ز

 چنیو اشاره کرده است: 

ها درآمدن، وس ا  نهی صریح ا  ایو عمال، باه  تش یه به دشمنان خدا و به ل اس آن»

 (.443)همان، ا« حکم عقل، چیز  جز م ار ه و دشمنی با خدا  متاال نینت
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کند که تل س به ل اس دشامنان خادا و  ا  نظر مرحو  ملکی، عقل چنیو حکم می

ها در وام  ضدار ز است و باید ا  آن دوری جنت؛ در وام ، عقال نیاز  تش ه به آن

آوریم. ایشاان همچنایو  مشار چنیو حکمی است و ایو را ا  طریق عقل به دست می

کناد:  ودن عقل چنیو اشااره میب دربار  م در  المرام اتدر بصشی ا  کتاِّ شریف 

داند،  یارت  لا   میها را همراه با  یارت آن حضرت ا  چیزهایی که عقل آن»

 (.14، ا4693)ملکی ت ریزی، « بیت و یاران شهید اوست اهل

کاه در شاراییی ساصت و دشاوار  یارت و گرامیداشت اصحاِّ سیدالشهدا

برای کنب رضای الهی ا  جان و اهل خویخ گذشتند و به یاری دیو خدا شاتافتند، 

 هایی است که باید بدان اهتما  ور ید.  ا  جمله ار ز

تاوان ا  حکام  ا  نگاه مرحو  ملکی ت ریزی، آراستگی به چنیو ار شی را نیز می

ا تأکید مجددی بار راهنماابودن عقال توان آن ر عقل به دست آورد. در حقیقت، می

های تشصیص ار ز به شمار آورد؛ چراکه به حکم عقل،  داننت و آن را یکی ا  راه

داشتو دیو خدا )که طریق ساادت و کمال اسات( و  نگه باید کنانی را که برای  نده

کنناد، ارج نهااد و آناان را  ساوی سااادت تاتز می بردن جامااه به حف  آن و ویخ

 رامی داشت. بزرگ و گ

مرحو  ملکی ت ریزی، ذیل م حث طهارت فقهی، طهارت بااطنی را کاه یکای ا  

هاست، استن اط کرده و در واسخ به ایو سؤال که اگر گفته شود مراد  تریو ار ز مهم

ساختو ا  حدث است، چیور طهارت بااطو اساتن اط  ا  طهارت در عرف فقها، وا 

 نویند: ده و چنیو میشود  ایو ار ز را به عقل منتند کر می

تاالی را مدنظر داشته باشی و در  دلیل عقلی ]آن است که[ اگر تو لیف حضرت حق

ایو امر که او ا  تو طهارت مکانی را که مجاور توست و واکیزگی ل اسای را کاه بار 

باشاد، ا  تاو  منزلاۀ مشار و ووساتی بارا  حقیقات تاو مای تو توست و بدنی را که به

رسای و علام میاای برایات حاصال  ا  ایو امور به ایو نتیجه میخواسته تأمل نمایی، 

توجاه ن اوده و باه وااکیزگی  شود که ذات امدس حق منلماً به طهارت مل ات بای می
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از با کثافات ظاهر   ها  مانو  که خ اثت و ناواکی ها و کثافت باطنت ا  آلودگی

 (.44، ا4600میاس نینت، توجه دارد )ملکی ت ریزی،  اصتً مابل

 

 . شریعت و نقل2. 1. 1. 4

                      برخاای ممکااو اساات بااا نگاااهی مااادی چناایو مائاال شااوند کااه عقاال آدماای، او 

نیاا  اسات. حاال آنکاه باا انادکی تأمال و  کند و ا  وحی و شریات بی را کفایت می

تنهایی  گردد که  ندگی به دنیاای فاانی محادود نینات و عقال باه بررسی روشو می

طور که اشااره شاد، اگار هام عقال  راهنما و بیانگر طریق باشد. ال ته همان تواند  نمی

هاسات؛  یکی ا  اس اِّ مارفت مارفی شد، مشروط باه ساتمت آن ا  هواهاا و هوس

گیرد و کارایی صحیح و کامال خاود را ا  دسات  والا عقل آلوده به رذایل، غ ار می

هاای کناب مارفات و  راه دهد. در نگاه مرحو  ملکی ت ریزی، شاریات ا  جملاه می

 هاست: شناخت ار ز

اگر اننان، اختق خود را تزکیه نماید و اعمال و حرکت و سکون خود را باه میازان 

در اینکاه انناان را امار  -اناد  چاون شارع و عقال میاابق -شرع و عقل میابق نماید 

کنند که متهصف به صفات و اختق روحانییو بشود و مرامب باشد که حرکات و  می

هیاایو و مقااا  والا  روحااانییو بشااود، بالجملااه ساا کونخ موجااب ترمهاای بااه عااوالم عل

ِ وَ مَلائکِتِِ: وَ کتُبِِ: وَ رُسُلِِ: وَ الیْهوْمِ الَْخِهرِ   تحصیل مارفات  7(463)ننااء:  باِلّله

باشاد انناانی روحاانی، ناه انناانی  ومات موجاود  مای نماید بالمارفة الوجدانیة، آن

 (.66، ا4630جنمانی )ملکی ت ریزی، 

بنابرایو، ا  نگاه ایشان، اگر برای عقل هم طریقی برای کناب مارفات مارار داده 

دهد کاه  روست که عقل میابق شریات است و به همان چیزی دستور می شده، ا ایو

رو، مرحو   طل د، نه آن که عقل به چیزی مصالف شریات امر کند؛ ا ایو یشریات م

                                                 
یوَ  أَیهَا یا. 7 َّذل ل  آملن وا آمَن وا ال لالهِ لهل  وَ  ب ول تاِّل  وَ  رَس  لَ  الَّذلی الکْل لهل   عَلی نزََّ ول تاِّل  وَ  رَس  ل  یکفْ ارْ  مَوْ  وَ  مَ لْ   ملوْ  أَنزَْلَ  الَّذلی الکْل لاالهِ  ب

لهل  وَ  للهل  وَ  ک ت  لهل  وَ  مَتئلکتَ س  رل  الیْوْ ل  وَ  ر   .باَلیداً  ضَتلًا  ضَلَّ  فقَدَْ  الْآخل
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              کناااد، مصاااالف باااا هاااایی را کاااه عقااال در  می شاااود ار ز ملکااای متاااذکر می

کاه مرحاو  ملکای  شریات نینت و در صورت مصالفت، مات ر نصواهد بود. همچنان

صاراحت  ن دیگاری، بهبیان کرده اسات، عقال و شارع میاابق هناتند. ایشاان در بیاا

آیاد.  هاا ا  طریاق نقال و در واما ، وحای باه دسات می گوید که برخی ا  ار ز می

مرحو  ملکی ت ریزی وس ا  بیان اینکاه ماناای طهاارت بااطنی را ا  نقال باه دسات 

 نویند: آوریم، چنیو می می

کنااد کااه وااس ا  آن  در ایااو  میناه کفایاات ماای« والشاامس»نقال همااان آیااۀ سااور  

ََفْلَحَ مَْ  زَکاها وَ قَهدْ خهابَ فرمایاد:  عظیم، ذات امدس حق میسوگندها   قَدْ 

اها کس کاه ایاو نفاس را تزکیاه نماود و واا   تحقیق رستگار شد آن ؛ بهمَْ  دَسا

ایاو هماه تأکیاد گویاا  ایاو «. کاه آن را آلاوده نماود بهره گشت آن ساخت، و بی

                 تار اسات و ومتای مهاممراتب ا  طهاارت بادن  حقیقت اسات کاه طهاارت ملاب باه

کااه مااا طهااارت را نصااف ایمااان داننااتیم، مناالماً آنچااه را کااه ا  اهمیاات بیشااتر  

برخوردار است که همان طهارت باطو باشد، در بر خواهد داشات )ملکای ت ریازی، 

 (.44، ا4600

 

 . تجربه3. 1. 1. 4

تاوان تجرباه را دیگار  با اندکی تأمل در بصشی ا  بیانات مرحاو  ملکای ت ریازی، می

ضامو بیاان اینکاه انناان ن ایاد  لقااءالهِ طریق کنب مارفت داننت. ایشان در رساالۀ 

 است:   آوردن مال دنیا به هر کاری دست بزند، آورده دست خاطر به به

کناد کاه باا  تجربه )هر دو( حکم میبه متحظۀ اینکه در کارها  دنیویه هم نصه و »

سای و تتز نینت، هرکس منمتی دارد و آنچه تقدیرز شده، اگر ا  آن فرار هم 

 (.470-471، ا4630)ملکی ت ریزی، « بکند، آن را ویدا خواهد کرد

                     منااتند ایشااان در سصنشااان دربااار  اینکااه هاارکس تقاادیری دارد و مقااداری

                     ه اساات، عااتوه باار نااص و شااریات، تجربااه اساات. در واماا ، باارای او مشااصص شااد
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دارد که با توجه به تجربه باید داننت هرکس تقدیری دارد و  می با استناد به آن، بیان 

                    ن ایااد خااود را بااه امااور ناونااند و ضاادار ز مشااغول سااا د. نتیجااه آنکااه ط ااق

هاای شاناخت ار ز و  ی، شارع، عقال و تجرباه ا  راهدیدگاه مرحاو  ملکای ت ریاز

 ضدار ز هنتند.

 

 ها . دیدگاه مرحوم ملکی تبریزی درباره نسبیت ارزش2. 4

مرحو  ملکی ت ریزی ماتقد است برای رسیدن به کمال، تنها یک راه صحیح و موجه 

 وجود دارد:

هاا  هنات، ا  میاناۀ آنهایی که برا  مارفت به خدا و تقرِّ به او در ایو دنیاا  اما راه

باضی صراط منتقیم و راه راست است و آن همان راهی است کاه بایو مقاامی کاه 

تر ا  آن تصاور نشاود.  اننان در آن هنت و مقصد  که در نظر دارد، راهی نزدیک

راه باشاد؛ ولای   تواناد بایخ ا  یاک ها چنیو نینت. آن اولی نمی و باضی ا  ایو راه

 (.690، ا4600ریزی، دومی بنیار است )ملکی ت 

خواند، چاه ویژگای و  اما ایو راه موجه و صحیح که وی آن را صراط منتقیم می
مانی طریق وس  و دور ا   نشانی دارد  در بیان ایشان، صراط منتقیم در یک ب اد، به

گوناه  وتفری  در حق است. ایو صراط مناتقیم، یکای اسات و ناه بیشاتر و ایو افراط
و عتماۀ خاود و منااف  دنیاوی خاویخ آن را تفنایر کناد  نینت که هرکنی به میل

 (. 170)همان، ا

رساند و برای  ایو صراط منتقیم، راهی است که اننان را به رضا و مرِّ الهی می

گویاد کاه ماا را باه صاراط مناتقیمی  های الهی دارد.گویا آیه چنیو می آدمی نامت

رساند  و جوار مرِّ تو می که دارا  استقامت وامای است و ما را به رضا هدایت کو

ها نامت داد  ا  شیایان امیرالمؤمنیو، ناه راه  که آن همان راه کنانی است که بر آن

رسااند  کنانی که استقامت آن، به آنچه مقتضا  ذات و صافات ماو اسات، مارا مای

 جا(. )همان
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              ا  سااصنان مرحااو   هااای فرااختماای اکنااون بااا توجااه بااه آنچااه در نناا یت ار ز

                       گونااه کااه  ملکاای بااه دساات آمااد، بایااد گفاات ایشااان نناا یت هنجاااری را آن

کردن دیگاران  وذیرد؛  یرا اولاً بادون مضااوت مقتضای نن یت فرااختمی است، نمی

                   تواناااد وارد م احاااث اصاااتحی خاااود در عرصاااۀ اساسااااً م صااالح اختمااای نمی

 اختمی شود. های  ار ز

تواند به ذوق و سلیقۀ خاود  وذیرد که هرکنی می وجه نمی هیچ دو  اینکه ایشان به

هار فارد یاا های اختمی را برای خود برگزیند و سو  اینکاه ایاو ادعاا را کاه  ار ز

کناد،  ای باید دیگران را که نظریۀ اختمای مصاالف او دارد و باه آن عمال می جاماه

 ها احترا  بگذارد، م ول ندارد.  عمل آن تحمل کند و به انتصاِّ و

                        ها  تنااااهل و تناااامح اختمااای، گرچاااه تاااا حااادی واااذیرفتنی اسااات و انناااان

                     بااودن  طور کلاای خنثی بایااد افکااار مصااالف را تحماال کننااد؛ امااا مرحااو  ملکاای، بااه

             اباار خیاهااای اختماای دیگاارانتابااد و در بر هااای نامناسااب را برنمی در م ااال ار ز

 گیرد. موض  می

های اختمی چندان واذیرفتنی  به هر ترتیب، به اعتقاد مرحو  ملکی، نن یت ار ز

 نینت و لا   است با تحلیلی کامل، ا  اغلب تقریرهای آن دوری کرد.

 

 های اخلاقی . ترابط ارزش5

های مصتلاف  نادگی،  های مصتلف وجودی و نیز عرصه س ب وجود ساحت اننان به

 های اختمی متادد و متنوعی شده است.  واجد ار ز

                          سااؤالی کااه در ایااو مجااال مااوردنظر ماارار گرفتااه اساات ایااو اساات کااه آیااا 

ااه دارنااد هااای اختماای مصتلااف، بااا یگاادیگر ارت اااط و اتصااالی مات اار و م ار ز                      وجه

هاای اختمای ا  نگااه مرحاو  ملکای  یا نه  در ایو بصاخ باه موضاوع تاراب  ار ز

 ت ریزی خواهیم ورداخت.
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 های متعارض ترابط ارزش . 1. 5

ای کاه  گوناه کنناد؛ به ها با یکدیگر ارت ااط و اتصاال ویادا می در وجود آدمی ار ز

هاا،  شوند و وای نادی باه برخای ا  آن دیگر میها س ب تقویت ار ز  برخی ا  ار ز

 شود.  ور یدن به ار ز دیگر می مانای برای م ادرت

هاا را  ها هنتند و آن سا  وذیرز یا اجرای دیگر ار ز هایی که  مینه بر سر ار ز

کنند، بحث چندانی نینت؛ اما نکته آنجاست که ار شی با ار ز دیگاری  تقویت می

تزاحم ویدا کند و امکان آراستگی به چند ار ز در یک  مان وجاود نداشاته باشاد؛ 

دادن او، اساتفاده ا   تنهاا راه نجاات شدن اسات و مانند  مانی که کنی در حال غرق

ای است که متالق باه شاصص دیگاری اسات و در آن شارای ، امکاان کناب  وسیله

 اجا ه ا  صاحب آن وسیله فراهم نینت. 

رو، لا   اسات باه  شاویم؛ ا ایاو در چنیو تزاحماتی با مشکل و ساؤال مواجاه می

                   ا  چنایو شارایییفحص ا  مت  و مایاری ورداخات تاا بتاوان باا تمناک باه آن، 

                   ع ور کرد. با توجاه باه اینکاه نیاا  آدمای باه نیاا  ماادی و دنیاوی منحصار نینات و

                  اعام ا  اخاروی، دنیااوی و جنامی و ماادی اساات، مرحاو  ملکای بیااانی دارناد کااه

باه خاودز برساد و مشار به ایو است که اگر فرد میاان انجاا  ار شای کاه خیارز 

                   ار شی که خیرز باه دیگاران برساد، ماردد شاود، بایاد دیگاران را بار خاود مقاد 

کند. با بیان چنیو متکای، در واما  جما  میاان خاودگرایی و دیگرگرایای صاورت 

 خواهد وذیرفت.

و کنانی را که با دیگران مواسات نماوده و یاا دیگاران را بار خاود مقاد  بدارناد، »

رچااه خااود نیااا  بااه آن داشااته باشااند، چااه اناادا ه در ماارآن و روایااات ماصااومیو گ

 (. 190، ا4630)ملکی ت ریزی، « اند ستایخ شده

ا  نگاه مرحو  ملکی ت ریزی، مارفت به خداوناد، مارآن و سانت ویاام ر و دیگار 

ها و اماور وناندیده هناتند؛ اماا آن  کند، همگی ا  ار ز مواردی که ایشان ذکر می

 دهد که س ب تقرِّ به درگاه الهی گردد.  ی را مقصود و هدف مرار میعلم
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                   آیااد؛ یاناای ار شاای  در واماا  بااا ایااو بیااان، ماات  و مایاااری بااه دساات می

                  هااا مقااد  خواهااد شااد  کااه ساا ب تقاارِّ بااه درگاااه الهاای گااردد، باار دیگاار ار ز

 (. 190)همان، ا

ها، هریک ا  افااال آدمای ممکاو اسات  بندی ار ز رت ه توضیح اینکه بر اساس

هایی ا  ار ز و ار شمندی باشاند و باضای ننا ت باه باضای  دارای مراتب و درجه

کاه مرحاو  ملکای ت ریازی  دیگر تأثیر بیشتری در کمال آدمی داشته باشند؛ همچنان

بلکاه  مح ت در راه خدا، ا  همۀ فضاایل تاأثیرز بیشاتر اسات،»کند:  چنیو اشاره می

« گویا  ایو حقیقت است که فضایل دیگر بالنن ة به ایو فضیلت همچون عد  اسات

 (.196)همان، ا

دهد، بررسی کند کاه کادا   بنابرایو، لا   است شصص در تزاحماتی که رخ می 

یک بیشاتر مق اول حضارت حاق خواهاد  عمل ا  رت ۀ برتری برخوردار است و کدا 

 افتاد و همان را برگزیند. 

  اینکه در تزاحمات، کادا  عمال ار ز بیشاتر و برتاری دارد، بایاد گفات دربار

مرحو  ملکی، هدف ا  شریات را تقرِّ الهی دانناته اسات و ماتقاد اسات رفتاار و 

کردار آدمی در صورتی میلوِّ است که اننان را به خداوناد متااال نزدیاک کناد؛ 

ر داده شاده تاا باا تاالی است که بارای انناان مارا چراکه شریات همان میلوِّ باری

                        عنوان م نااا و اساااس مناادی ا  آن و عماال بااه دسااتوراتخ و مااراردادن آن بااه بهره

کار خویخ، باه حضارت حاق تقارِّ جویاد. ایشاان ضامو توصایه باه افارادی کاه 

الهِ بریده و تماماً توجه خود را به خداوند عظیم مایاوف کنناد،  توانند ا  ماسوی نمی

گردد که لا   است هرچه بیشتر خود را به ایو سمت ساوق دهناد و  ذکر میچنیو مت

 تر شوند.  نزدیک

شادن  ها را نزدیک ایشان در وام ، هدف اصلی در راه بندگی و وای ندی به ار ز

کند. ایشان با ایو بیان، درصدد است مارِّ الهای  به خداوند متاال )تقرِّ( مارفی می

توان چنیو برداشت کرد که  ار ز مارفی کند. میتریو مت  برای برتریو  را اصلی
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عمل م  اد ا  درگاه الهی، ضادار ز اسات و ار ز و عمال میلاوِّ آن اسات کاه 

یافتو باه  اننان را بیخ ا  ویخ مقرِّ آستان مدس الهی کند و لا   است برای دسات

              ت ریاازی، هااا م ااادرت ور یااد )ر. : ملکی چناایو هاادف والایاای بااه کنااب ار ز

 (. 401، ا4600

شود ممکاو اسات ا   ایشان مرِّ را والاتریو هدف و میلوِّ خوانده، متذکر می

                  ای بارای وصاول باه انجا  عملای هادفی دن اال شاود؛ اماا آن هادف مقدماه و  میناه

دیگر اهداف باشاد کاه هماۀ آن اهاداف بایاد باه مارِّ خاتم شاوند )ر. : هماان، 

 (.433-430ا

 

 ها از یکدیگر نبودن ارزشمعنای منعزلبه. ترابط 2. 5

هاا ا   ن اودن ار ز ها ا  آثاار مرحاو  ملکای ت ریازی، منازل تاریو یافتاه یکی ا  مهم

هاا مناتقل  توان ار شی را یافت که ا  دیگر ار ز یکدیگر است؛ به ایو مانا که نمی

 ها به یکدیگر وابنته و با هم مرت   هنتند.  باشد، بلکه تما  ار ز

                                     ها نیاااز باااا یکااادیگر در ارت ااااط هناااتند هاااا، بلکاااه ضااادار ز نها ار زت ناااه

شادن باه  و ا  نظر تأثیرگذاری، ا  هم بیگانه و منتقل نینتند؛ به ایو ماناا کاه آراسته

                          یااک ار ز،  مینااه و مقدمااۀ آراسااتگی بااه ار ز دیگاار یااا بااه همااان ار ز را 

          بااره در رت ه و درجۀ بالاتر فاراهم خواهاد سااخت. مرحاو  ملکای ت ریازی در ایاو 

 آورده است: 

کناد و ایاو  عمل خیر، ملب را آماده و منتاد برا  انجاا  اعماال خیار دیگار  مای»

 (.190، ا4630)ملکی ت ریزی، « گویند حالت را وتوفیقو می

ها در راستای تقویت همان ار ز یا آراستگی به ار ز  ایشان ا  رابیۀ بیو ار ز

کند. در نقیاۀ مقابال کاه ضادار ز اسات نیاز همایو  یاد می« توفیق»دیگر، با عنوان 

ایو مانا که ارتکاِّ ضدار ز و عمل ختف ار ز، فارد را   شود؛ به تراب  دیده می

عمل شر، ملب را منتاد »خواهد کرد:  آماد  ارتکاِّ دیگر اعمال ناونند و ضدار ز
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سا د و  مینۀ انجا  گنااه دیگار  را فاراهم  و آماده برا  انجا  کارها  شر دیگر می

 (.177)همان، ا« اند نماید و ایو حالت را وخذلانو نامیده می
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 گیری نتیجه

عنوان م نایی برای استن اط و استصراج احکاا  اخاتق  دربار  منئلۀ ار ز اختمی، به

کاربردی، باید گفت که اولاً ار ز نزد مرحو  ملکی، چیزی است کاه در رفتارهاا، 

شود آن شیء میلوِّ  ها، اشیا و دیگر امور وجود دارد و موجب می صفات، مومایت

باالاتری ویادا کناد. ثانیااً بارای حصاول ار ز آدمی و در مقاینه با امور دیگر، رت ۀ 

اختمی، میلوبیت باید اننانی، با راهنمایی عقل، با انتصااِّ آگاهاناه و بارای کناب 

 رضای الهی باشد. 

در بررسی و استنتاج احکا  اختق کاربردی باید توجه داشت کاه نیات در نگااه 

ار ز اساات.  واماا ، عماال باادون نیاات صااحیح، باای ایشااان نقااخ بناازایی دارد و در 

های اختمی، اموری هنتند که در عالم وجود دارند و ال ته بر کمال اننان تأثیر  ار ز

اند. وحای، عقال و تجرباه ا   ا  احناسات و تمایل آدمی جادا و مناتقلگذارد و  می

اند و  ها با یکدیگر مرت   های اختمی هنتند. همچنیو، ار ز های شناسایی ار ز راه

 ها یافت. ی را منتقل ا  دیگر ار زتوان هیچ ار ش نمی
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 نامه کتاب

 مرآن کریم .4
دانشانامۀ فلنافه ، در «تاریخ فلنافه اخاتق»(، 4690آبلنون، را یل وکی نیلنو ) .0

، ویراستۀ ول ادوارد  و دونالد بورچرت، ترجماه و تادویو انشااءالهِ رحمتای، اختق

 تهران: سوفیا.

 ، بیروت: دار صادر.لنان الارِّق(، 4141منظور، محمد بو مکر  )ابو .6

نیاا،   ترجمۀ ساهراِّ علوی درآمدی به فلنفه اختق،(، 4694اتکیننون، آر.اف. ) .1

 تهران: هرمس.

، «تحلیلی بر ساختار نظا  اختمای در ادیاان»(، 4691بهمو، سیداک ر ) حنینی ملاه .0

 .440-441(: 4) 0، مارفت ادیان

، ایی اختمی در نیمۀ دو  مرن بیناتمگر وام (، 4636بهمو، سیداک ر ) حنینی ملاه .3

 .خمینیووژوهشی اما مم: مؤسنۀ آمو شی

ت ییو نقخ نیات در »(، 4693سادات و جهانگیر مناودی ) عارفی، ماصومه  ساری .0

 .447-90(: 4)04، کتمیهای فلنفی وژوهخ، «ار ز اختمی ا  منظر متصدرا

 ، تهران: سروز.انی رفتارفلنفه اختق و م (، 4630بیدی، منوچهر ) صانای دره .3

 ، تهران: مرتضوی.ال حریومجم (، 4600طریحی، فصرالدیو بو محمد ) .9

 ، مم: مرکز جهانی علو  استمی.فلنفه اختق(، 4600خانی، محمد ) فتحالی .47

، دانشانامۀ فلنافه اخاتق، در «ار ز و ار شایابی»(، 4696فرانکنا، ویلیا  کای ) .44

                 ویراسااتۀ واال ادوارد  و دونالااد بااورچرت، ترجمااه و تاادویو انشاااءالهِ رحمتاای، 

 تهران: سوفیا.

 ، مم: بیدار.0، چالاختق و تیهیرالاعراق تهذیب(، 4604منکویه، احمد ) .40

ووژوهشی  ، مم: انتشارات مؤسنۀ آمو شیفلنفه اختق(، 4699مص اح، مجت ی ) .46

 .خمینی اما 

 .، تهران: اطتعاتدروس فلنفه اختق(، 4606ی، محمدتقی )مص اح یزد .41
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، ماام: انتشااارات مؤسنااۀ فلناافه اخااتق(، 4691مصاا اح یاازدی، محماادتقی ) .40

 .خمینی ووژوهشی اما  آمو شی

نیاا،  ، ترجمۀ محمدجواد مولویالمرام ات(، 4693ملکی ت ریز ، میر اجوادآما ) .43

 مم: مجلنی.

 اده،  ، ترجمۀ صاادق حناوالهِ رسالۀ لقاء(، 4630ملکی ت ریز ، میر اجوادآما ) .40

 .علیمم: آل

 اده، ترجماۀ رضاا رجاب اسرارالصالوة،(، 4600ملکی ت ریز ، میر اجوادآماا ) .43

 ، تهران: ویا  آ اد . 3چ

 ترجمۀ  هرا جتلی، مم: ماارف.فلنفه اختق، (، 4636ویلیامز، برنارد ) .49
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